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  اي پیر، این چشمه زندگانی کجاست؟: گفتم 
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 237: 1388سهروردي ( .از هر طرف که روي، اگر راه روي، راه بري: گفت( 
  
 مقدمه

 زندگی و اوضاع فکري زمانه سهروردي
گیـري حیـات    الدین سهروردي که حکمت اشراقی او نقش بزرگی در شکل شهاب

ویـژه عـالم تشـیع، داشـت، بـه گفتـه شـهرزوري         روحانی و عقلانـی اسـلام، بـه   
ر ـد حسـین نص ـ ـسی ـۀق و به گفت .ـ ه 545در ) نویس سرشناس وي نامه زندگی(
) روسـتایی حـوالی زنجـان   (ق در سهرورد . هـ 549در ) شناس محقق سهروردي(

 .دیده به جهان گشود
ابتدا نزد مجدالدین جیلی در مراغه و سـپس در محضـر ظهیرالـدین قـاري در     

تداول زمانه، به سراسر ایران سـفر  از اتمام تحصیلات م پس. اصفهان تحصیل کرد
صـوفیه داشـت و از تعـالیم و شـرکت در      گونـاگون کرد و دیدارهایی با مشـایخ  

در ایـن دوره اوقـات بسـیاري را بـه تفکـر و نیـایش و       . ها برد جلسات آنان، بهره
عزلت روحانی گذراند و در همین زمان بود که از مناطق آنـاتولی و سـوریه گـذر    

الدین ایوبی، فرمانرواي  پسر صلاح ،مشق به حلب، ملک ظاهردر سفري از د. کرد
هاي او شد  ملک ظاهر مجذوب افکار و اندیشه. مشهور آن روزگار را ملاقات کرد

حضور و نفوذ او بر پادشاه، سبب . و از وي خواست که در دربارش ماندگار شود
ان آنـان سـخن  . مهري و رشک مقامـات مـذهبی شـهر قـرار گیـرد      شد که مورد بی

وقتـی  . دانستند و خواستار مـرگ او شـدند   هاي دینی  سهروردي را خلاف اندیشه
) پـدرش (الـدین   اي امضـا کردنـد و نـزد صـلاح     ملک ظاهر امتناع کـرد، عریضـه  

. فرستاندند و او پسرش را تهدید به استعفا یا پیروي از فرمان رهبران مذهبی کـرد 
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ق .هـ  587الگی در سال الدین سهروردي زندانی شد و در سی و هشت س شهاب

به علت گرسنگی یا خفه شدن  یا فرو افتادن از دیوار قلعه به دیدار حضرت حـق  
 .شتافت

هـا   تـرین  شک سهروردي در شمار بـزرگ  در میان اندیشمندان جهان اسلام، بی
فکـر، اسـتقلال اندیشـه، خلاقیـت و نـوآوري،       نبوغ، عمق و وسعت. گیرد قرار می

شـمول، نیـروي بیـان و ذوق،     ، نگـرش جهـان  گوناگونر قدرت ترکیب آرا و افکا
هاي فارسی و عربی به شیخ اشراق در تاریخ تفکر، جایگـاه ویـژه و    تسلط به زبان

. ممتازي بخشیده که از بسیاري جهـات قابـل قیـاس بـا جایگـاه دیگـران نیسـت       
تفکـر  « :توان معلـول سـه عامـل دانسـت     برجستگی سهروردي را به طور کلی می

 )2:1377امین رضوي (» .و جامع، ابتکار و جسارت در بیان شمول جهان
سهروردي در عین حال که مسلمانی مومن و کاملاً آشنا با علوم قرآنی بـود، از  

هاي فکـري یونـانی، زرتشـتی، هنـدي، یهـودي و       جوي حقیقت در سنتو جست
ها را در تار و پود نسـج فکـري    مسیحی ابایی نداشت، بلکه عناصري از این سنت

نظامی منسجم و هماهنگ کـه   ؛ویش تنید و نظام فلسفی جامعی به وجود آوردخ
پی افکندن حکمت خسروانی بـر  . او تلفیق یافت ةالعاد با ابتکار و توان ذهنی فوق

تـرین   مبناي سنت فلسفی ایران باستان و میراث فکري حکیمـان ایرانـی از بـزرگ   
 .کارهاي او بود

در . ما نیسـت  ۀت به اوضاع فکري زمانشباه اوضاع فکري زمانه سهروردي بی
یکی نظام فکري ابن سـینا کـه بـا    . آن دوره دو جریان فکري بزرگ وجود داشت

بـر اسـتدلال و منطـق و     آن نظام فلسفی مشایی و ارسطویی آمیخته بود و ماهیت
سنت مشایی با تصوف تضاد داشت و کسانی کـه منطـق و   . علم کلام بنا شده بود

دیدند، به سمت آن  سینا را ابزار مفیدي براي تجزیه و تحلیل میما بعدالطبیعه ابن 
غزالـی   ،از سوي دیگر. این گرایش در آثار فخررازي به اوج رسید ؛گرایش داشتند
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فلاسفه که براي حصـول بـه یقـین تنهـا بـه       ازدر مقام معتبرترین استاد علم کلام 

زالـی بـه فلاسـفه، راه    غ ۀدر اثر حمل. استدلال متکی بودند، انتقادهاي سختی کرد
تصوف مکتبی به شمار آمد که تنها در غلیـان   ،کم د و کمشبراي صوفیان هموارتر 

شد بلکه صوفیان بزرگـی   احساسات و شعر و ترانه و زهد و ریاضت خلاصه نمی
شناختی جدیدي عرضه کردند که بـا تکیـه    چون حلاج و بایزید، الگوهاي معرفت

هـاي جدیـدي    روش کوشید میو اشراق درونی، نفس و زهد و پارسایی  ۀبر تصفی
که باید در فضـاي فکـري زمانـه     پرسشی در این دوران. براي شناخت معرفی کند

این بود که آیا برقراري آشتی میان این دو مکتـب فکـري   ، شد به آن پاسخ داده می
پذیر است؟ سهروردي نشان داد که چنـین   امکان) فلسفه مشایی و تصوف(متضاد 

 ۀآشنایی کامـل بـا فلسـف    سنتزي نه تنها ممکن بلکه لازم است و اصولاًترکیب یا 
هـاي سـهروردي در سـنت     اندیشـه «. اشراق اسـت  ۀمشایی، شرط اولیه فهم فلسف

اي به دست فلاسفه شـیعی داد تـا بـه کمـک آن      فلسفه اسلامی نفوذ کرد و وسیله
بـر نـص    و مبتنـی  تر هاي ظاهري تر اسلام را در مقایسه با برداشت هاي باطنی جنبه

سهروردي متفکـري بـود کـه    . تري از لحاظ عقلی تعلیل کنند متون، به طرز موجه
گرایی و تصوف را در چارچوب یک نظام فلسفی واحد آشـتی داد و شـکاف    عقل

حکمـت  . عمیق میان این دو برداشت یا دو رویکرد را نسبت به پیام اسلام پر کرد
گیرد، اما  است، عقلانیت را در بر میمعروف  "حکمت الاشراق"سهروردي که به 

» رود فراتـر مـی    با مبتنی کردن آن بر پایۀ رویت مستقیم حقیقت از عقلانیـت هـم  
علـم  «او پیشاهنگ چیـزي اسـت کـه هـانري کـربن آن را       .)28:1377امین رضوي (

کـه  انجام شود کسانی  وسیلۀ بهخواند، نوعی تحلیل بین الادیان که باید  می» تأویل
 :افزاید کربن می. گویند یک مکتب سخن می از درون
 ابداعی دارد، نخست اساس نظري و  ۀآنچه در افکار و آثار سهروردي وجهۀ خاص و جنب

سپس . مابعدالطبیعی اوست که دین عشق و مسلک محبت بر آن اساس استوار است ةشالود
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سخن را در  ها و ادعیه غنایی اوست که در آنها ادب را با مذهب آمیخته و عقد مناجات

از خلال این دو . سلک اوراد درآورده و دامنه گفتار را به پرستش پروردگار پیوسته است
نوع فکر و اثر، معشوق مثالی با یک دنیا لطف و زیبایی به تجلی و خودنمایی مشغول است 
و بسا از گویندگان و عارفان ایران که از این سرچشمه فیض و کمال و منبع زیبایی و جمال 

 )71:1382کربن ( .اند وردار شده و الهام گرفتهبرخ
  

 )پاسخگویی حکمت اشراق به نیازهاي معاصر( شباهت عصر سهروردي به عصر امروز
مـدرن، نیـاز    ۀی پاسخ داد که امروز هـم جامع ـ پرسشسهروردي در زمانه خود به 

فکـر  که تضاد و تقابل میان عقل و دل، مشاء و اشراق،  این ؛دارد به آن پاسخ گوید
و قلب چگونه قابل جمع یـا حتـی قابـل حـل اسـت؟ جهـان امـروز گرچـه بـه          

اما از قرار مهر بسـی   ،هاي اساسی دست یافته و از مدار ماه گذشته است پیشرفت
تـرس و اضـطراب و نـاامنی    . خویش عاجز است هاي روحی دور و از حل بحران

ت کـه  هاي عمیق روحی، چیزي نیس ـ و اضطراب وجودي، احساس پوچی و خلأ
تکیه بـیش  . بتوان آنها را با عقل و خرد بشري حل کرد یا پاسخی براي آنها یافت

ها از نیازهـاي   از حد بر عقل و خرد انسانی در دنیاي جدید، سبب شده که انسان
تـوان   روحی و معنوي خود غافل بمانند و به گمان اینکه با همین عقل جزوي می

ترین  ترین و اساسی ز شناخت عمیقبه شناخت و آرامش و سعادت دست یافت، ا
گرچه فیلسوفان، انسان را موجود عاقل تعریف . ابعاد وجودي خویش غافل شوند

بـه صـورت یـک     شـود، عقاله از عقل کلی و وحی جدا  ةقوچه  چناناما  ،اند کرده
در جهان جدید، تحویل عقل کلی بـه عقـل   «. نیرو و ابزار شیطانی در خواهد آمد

تعقل به هوشیاري و زیرکی نه تنها موجب شده اسـت کـه   جزئی و محدودسازي 
نیافتنی و حتی تا حـدودي مهمـل جلـوه کنـد، بلکـه باعـث        معرفت قدسی دست

یعنی الهیاتی کـه در بافـت مسـیحیت حـداقل     . فروپاشی الهیات طبیعی شده است
حکمت یا خرد شـهودي   ةدهند نمایانگر انعکاس شناخت یک نظام قدسی و نشان
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الهیات طبیعـی کـه طبـق نظـر     . اصلی نجات و کمال روحانی است ۀبود که وسیل

افلاطون همان خرد شـهودي اسـت و بعـدها توسـط آگوسـتین و دیگـر مراجـع        
مسیحی از معرفت امور الهی تنزل یافت، به طـور کامـل از قلمـرو علـم و ایمـان      

و » این جهانی«زدایی معرفت و تحویل عقل به یک ابزار  خارج شد و روند تقدس
فلسـفه نـوین غـرب بـه واپسـین       ۀانسانی ادراك، با آخرین مراحـل توسـع   فاًصر

 )8:1380نصر (» .منزلگاه خود رسید
هـا، جوامـع و    کـه در زمـان   داردنوع بشر ذات، طبیعت، ماهیت و خود ثـابتی  

طبیعـت واحـد بشـر، امـري     . یکسان اسـت  بیشتر ،هاي گوناگون تمدن و فرهنگ
اي با هر فرهنگی گـوهر و   هر تاریخ و جامعه فراتاریخی و فرافرهنگی است و در

 ۀاسـت کـه اندیش ـ   بـر ایـن بـاور   تیلـیش  . یکدیگر شـباهت دارد  هها ب ذات انسان
پیشرفت همواره در میان بشر وجـود داشـته اسـت، منتهـا ایـن اندیشـه، پـیش از        

مومنـان خـود    ةآینـد  دربـارة دینی داشته است، یعنی ادیان مختلف  ۀرنسانس جنب
کردند، اما پس از رنسانس  دادند و عملی شدن آن را نیز تضمین می هایی می وعده
هاي دنیاگرایانه و مادي اختصاص یافت و بشـر از فهـم    پیشرفت به انگیزه ۀاندیش

 )108 ـ104: 1378تیلیش (. معنوي خویش غفلت کرد ۀجنب
جانبـه   اگر منظور از عقلانیت، عقلانیت همه« بر این باورند کهمتفکران معاصر 

 ۀزیـرا در خـرد کـه وسـیل     )278:1389ملکیان (» انجامد و دقیق باشد، به معنویت می
ایـن  . شناخت آدمی است، استعداد شناخت وجود مطلق به ودیعه نهاده شده است
. کنـد  خرد همانند پرتوي است که از وجود مطلق ساطع شده و به آن رجعت مـی 

ین نصر معتقد است که انسان مدرن در نتیجه از دست دادن امر قدسـی،  سید حس
دانـد راز تعقـل تـا چـه      معناي تعقل و حیرت را گم کرده است، تا حدي که نمـی 

انسان امروز از جنبه ذهنیت انسانی و قوه عینیت و اسـتعداد  . آساست اندازه معجزه
توانـد در عـالم    یخبر است و ایـن راز را فرامـوش کـرده کـه م ـ     شناخت عینی بی
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ــت     ــا معرف ــت بخشــد ت ــان خــارج را عینی ــد و جه ــیر کن ــش س ــاهی درون  لایتن

: بـه . ك. ر(. عینی دارد کاملاًًکه یک نظام  دست آورد بهباطنی ـ ذهنی و نیز معرفتی  
 )6:1380نصر 

امروزي بشر است که با دیدگاه شهودي مبتنـی بـر عقـل شـیخ      این همان خلأ
سـاختن معرفـت از ویژگـی     بـدیهی اسـت تهـی   . دادتوان به آن پاسـخ   اشراق، می

اشکال و اصول مقدس ادیـان،   ۀبراي مطالع» نامقدس«اش و ایجاد یک علم  قدسی
. شـود  هـاي گونـاگون مـی    منجر به نادیده گرفتن اولویت بعـد شـهودي در سـنت   

درواقع دیدگاه شهودي در جهان امروز به فراموشی سپرده شده و ادعاهاي مکتب 
عاقلـه را بـه یـک ابـزار      ةمکتبی که قـو  ؛رد تأکید قرار گرفته استاصالت عقل مو

هـاي دیـن موضـع     کاهـد و سـپس در برابـر بنیـان     تحلیلی ـ بیرونی ذهن فرو می 
اي از مردم به ایمان صرف پنـاه بـرده و اعتقـاد و اصـول      تا جایی که پاره. گیرد می

ــد اعتقــادي را وانهــاده ــدگاه شــهودي، ایمــا . ان ن از معرفــت در حــالی کــه در دی
تعلیمات اساسی ادیان که هم بستر دین هستند و  افزون بر آن،. ناپذیر است جدایی

ایـن دیـدگاه،   . انـد  اي مشتمل بر دیدگاه و منظـر شـهودي   هم مقصود آن، به گونه
داند که متصل به عقـل الهـی اسـت و منشـأ تمـام       نهایت چیزي میدر معرفت را 

اهیمی نیز وجود دارد، امـا در دوران جدیـد   هاي ابر این دیدگاه در سنت. ها قدسی
زدایی شده است و تفاسـیر نـوین ادیـان یهـود، مسـیحیت و       ابزار شناخت، تقدس

توجهی  اسلام نیز رفته رفته ابعاد شهودي خویش را به فراموشی سپرده یا به آن بی
 . کنند می

آفـرینش،  . چنین است که در نظر حکیم الهی، عالم رنگ و بوي دیگـري دارد 
، برآنیم که با در نظر گرفتن اصول فکـري  نوشتاردر این . اي قداستی دارد و فلسفه

کـارگیري آن را در رفـع    سـهروردي، راز حکمـت اشـراق و چگـونگی بـه      ۀفلسف
افـروز، راه تاریـک    هاي بشر امروز پی گیـریم و بـه مـدد ایـن چـراغ شـب       بحران
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ردي را بـه اختصـار   ابتدا نظـام اندیشـگانی سـهرو   . روحانی خود را روشن سازیم

هاي فکري و روحـی دنیـاي امـروز     تبیین کرده، سپس به تناظر این نظام با بحران
 .خواهیم پرداخت

 
 )حکمت اشراق(آثار و اندیشه سهروردي نظام فکري،

عنـوان   49بر آنچه شهرزوري عنوان کرده است، رسائل سهروردي مشتمل بـر   بنا
زندگی و آثار او انجام داده است، آثار او  دربارةهانري کربن در تحقیقی که . است

 :را به چهار دسته تقسیم کرده است
تـوان آنهـا را کتـب بـزرگ      کتبی که به زبان عربی تألیف شده و می ،دسته اول

و کتاب معـروف   مطارحاتو  مقاومات، تلویحاتسه کتاب . اصول عقاید نام برد
 .گیرند در این بخش قرار می حکمت الاشراق

توان دسته کتـب کوچـک اصـول عقایـد      آثاري است که آنها را می ،دسته دوم
 ماننـد   ،اي بـه زبـان فارسـی اسـت     اي از این آثار به زبان عربی و پـاره  پاره .خواند

 .لف از عربی به فارسی برگردانده شده استمؤکه به دست  النور هیاکلیا  پرتونامه
بـه زبـان فارسـی    اي از رسالات کوچک ممتازي است که  مجموعه ،دسته سوم

تألیف شده و زبان آن رمزي و به صورت قصه و تمثیل، بـراي ارشـاد و هـدایت    
سالکان نگاشته شـده اسـت و مجموعـه عرفـانی بسـیار غنـی را در ادب فارسـی        

 ،عقـل سـرخ   ،آواز پـر جبرئیـل   ،الطیرۀلرسا ،الواح عمادي: دهد، شامل تشکیل می
 .العشق ۀحقیقرساله فی  ،الطفولیه ۀفی حال ۀرسال ،روزي با جماعت صوفیان

اسـت کـه    واردات و تقدیسـات اي جداگانه بـه نـام    دسته چهارم نیز مجموعه
اي اسـت کـه در تقـدیس خداونـد و فرشـتگان       مشتمل بر اوراد و اذکـار و ادعیـه  

 )28و  27: 1382کربن ( .نگاشته شده است
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بـه طـور    ابتدا اصول فکري سـهروردي را بـر مبنـاي کتـب دسـته اول و دوم،     

تـر آراي او و مـواردي کـه     دهـیم و سـپس بـراي بررسـی دقیـق      مختصر شرح می
بـه کتـب دسـته سـوم یعنـی آثـار        ،هاي روحی بشر امروز است پاسخگوي بحران

 .رمزي و ادبی او استناد خواهیم کرد
در هـاي خـود بحـث کـرده و      موضوعات مختلفی در کتـاب  ةسهروردي دربار

در پربـارتر کـردن نظریـات گذشـتگان، ابتکـارات و ابـداعات قابـل         بیشتر موارد
پیشینیان بر او، باید گفت که هرمس، زرتشـت و   بارةدر. توجهی اعمال کرده است

افلاطون که سه مظهر بزرگ عرفان و سه پیامبر حکمت الهی هسـتند، همـواره در   
کتاب معـروف   سهروردي متأثر از غزالی و. اي دارند تفکر سهروردي جایگاه ویژه

بود و این کتاب در تنظیم و تدوین تعالیم اشراقی او نقش مهمـی   الانوارةمشکواو 
حسین بن منصور حلاج و بایزید بسطامی، از نظـر وي نماینـدگان کامـل    . داشت

مشـایی کـه    ۀسینا، استاد فلسف له و حکماي الهی بودند و بالاخره ابنأفیلسوفان مت
هـاي نظـام فلسـفی او     اي از رگـه  سهروردي گرچه به او انتقادي داشته است، پاره

 .فیض را دریافت کرده است ۀمفهوم مراتب وجود و مقول مانند
مراتـب وجـودي و حقیقـت     شناسی سنتی خود به سلسله سهروردي در هستی

وجـود  د موضوعات فلسفی و عرفانی را در بافـت سـطوح   وشیک باور داشت و می
شناسـی   وي فکر سلسله مراتب وجود را حفظ، ولی چارچوب هستی. تشریح کند

همین تغییر بنیادي به وي اجـازه داد تـا   . تبدیل کرد» نور«به » وجود«سینا را از  ابن
سهروردي پـس از اثبـات   . به تبیین تعالیم عرفانی و باطنی از طریق فلسفه بپردازد

شـوند، اسـتدلال    ا به کمک نـور شـناخته مـی   نور و اینکه تمام اشی  طبیعت بدیهی
و هر نـور،   ،کند که نور مرکب است از توالی نامحدودي از انوار ممکن وابسته می

نـور غـایی کـه همـان     . تـر از آن قـرار دارد   علت وجودي نوري است کـه پـایین  
الوجود است، از نظر سهروردي نورالانور و علت غایی همه اشـیا و مرتبـه    واجب
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قرب آنها به نور اعلی و درجه منور بـودن   ۀوجودات بسته به درجوجودي همه م

وجودي افراد این اسـت کـه آیـا آنهـا از      ۀدر این میان ملاك تعیین مرتب. آنهاست
وجـودي   ۀبنابراین، خودآگاهی ملاکی است براي مرتب. وجود خود آگاهند یا خیر

بـه  . ر اسـت شـدیدتري از نـو   ۀتر که در نظام حکمت اشراقی مستلزم درج ـ عالی
وجـودي او را   ۀنهایت آگاهی شخص از طبیعت خود است که مرتب ـدر اعتقاد او، 

براي تبیین این مطلب از نمادهاي نور و ظلمت آیین زرتشتی و او . بخشد ارتقا می
اسلامی در ترسیم تضادها و کشمکشی که در اندرون آدمی نهفته اسـت، اسـتفاده   

 .کند می
بینـی   از نزاع درونی بین نفس که در جهان کلید حل این معضل وجودي ناشی

زرتشتی و اسلامی ظلمت است و بین خود الهی انسان یعنی نور، دانش یا آگـاهی  
 )64ـ62: 1377امین رضوي (. او از واقعیت وجود خویش است

حکمت اشراقی هم از نظر ما بعد الطبیعی و هم از نظر تاریخی به معناي تفکر 
بیشتر ذوقی است تا بحثی و در تـلاش دسـتیابی بـه    غیر استدلالی قدیم است که 

ایـن مکتـب فلسـفه را    . از طریق زهد و صفاي باطنی است] نورانی شدن[اشراق 
بحـث  [پـردازي عقلانـی    گیرد تا بـه معنـاي نظـام    می] تأله[بیشتر به معناي دانایی 

پدر فلسفه، هرمس یا ادریس نبی است که فلسفه را به  ،از دیدگاه اشراقی]. صرف
اي از حکمـا در یونـان    پس از ادریس سلسله. عنوان وحی آسمانی دریافت داشت

هــاي  اسـلام ظهـور کردنـد و حکمـت     ةو ایـران قـدیم و بعـدها در داخـل حـوز     
از این منظر، فلسفه با افلاطـون و  . هاي پیشین را وحدت و اعتدال بخشیدند تمدن

و بـا پوشـاندن لباسـی    ارسـط . بلکه با آنها پایان پذیرفته اسـت  ،ارسطو آغاز نشده
عقلانی بـر قامـت حکمـت، میـدان آن را محـدود و آن را از حکمـت توحیـدي        

افلاطون و ارسطو  ۀمکتب اشراقی، مکتبی است که فلسف. حکماي پیشین جدا کرد
آمیزد و کل ایـن ترکیـب را    شناسی زرتشتی و عقاید هرمسی به هم می را با فرشته
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 الاشـراق  حکمـت خـود در مقدمـه   سـهروردي  . دهـد  در چارچوب تصوف جا می

نویسد که تمام مطالب این کتاب از راه تفکر و احتجاج به دست نیامـده بلکـه    می
شهود عقلانی، تأمل ذهنی، بینش درونی و اعمال زاهدانه نقش مهمـی در مباحـث   

افزاید که حکمت اشراق در اختیار  می مطارحاتعقلی تألیف آن داشته است و در 
چون کیومرث، فریدون و کیخسرو بوده و سپس  کهننی ایران موبدان باستاو شاه 

و سرانجام عرفاي مسـلمانی چـون ذوالنـون    است به فیثاغورث و افلاطون رسیده 
 61: 1374و موحد  218 ـ214: 1383 رنص(. اند دهشمصري و بایزید بسطامی وارث آن 

 )75 ـ
توان چنین شـرح داد کـه    حکمت اشراقی را به شکل ساده می ۀاما اساس نظری

کنـد و از طریـق    اي طولی در سلسله مراتب وجودي تعریف مـی  سهروردي رابطه
اي  رابطه بدوي، همان رابطه«. کند این رابطه، مراتب تکوین موجودات را تبیین می

رار است که در صبح ازل آفرینش، میان نورالانـوار و نخسـتین ملـک مقـرب برق ـ    
تعبیر شـده،   "غلبه و محبت"یا  "قهر و مهر"این رابطه که از آن به . گردیده است

و  "رب النـوع "تنظیم کرده است و همین رابطـه میـان    تمامی ممکنات را مزدوجاً
باشد و باز همین رابطـه در میـان    نیز که از نور او صادر گردیده، برقرار می "نوع"

شـود و هـر    رابـط آنهاسـت، تکـرار مـی     با علت ملکوتی او که عشـق  "ذات"هر 
موجودي را در جهان اعلی، معشوقی است کـه چشـم دلـش نگـران اوسـت و از      

 )74:1382کربن ( ».صمیم قلب، خواهان او
کلـی،   نظـر شود، براي نوع انسان از  مستفاد می النور هیاکلبر آنچه از کتاب  بنا

شده است و سـهروردي   آفریده ،باشد» جبرئیل«یا » القدس روح«ملک انسانیت که 
اسـت کـه بـراي هـر فـرد       بر این بـاور او همچنین . خوانده است» سروش«او را 

اش همـزادي نـورانی آفریـده شـده اسـت کـه از روز        انسانی پیش از تولد خـاکی 
همزاد نورانی نیز  ،ولادت همراه اوست و حمایتش را بر عهده دارد  و چون بمیرد
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میـزان مناسـبت   . نامیده اسـت » طباع تام«سهروردي این فرشته را . پیوندد به او می

اي است که شخصیت خاکی او را به ایـن فرشـته    انسان با طباع تام براساس رابطه
 )78 ـ 75: 1382کربن (. دهد پیوند می

بر مبناي حکمت اشراق این جهان از سلسله انوار مجرد تشـکیل شـده و هـر    
نور زبرین بر نور زیرین . همراه است ،یرین خود که از او صدور یافتهنور با نور ز

» محبـت «و » تمکـین «دارد، همچنان که نور زیرین نسبت به نـور زبـرین   » تسلط«
از . انـد  دارد و به واسطه این تمکین و محبت است که این دو نور به هـم پیوسـته  

شود و این معنـی   این سلسله مراتب موجودات نورانی، حقیقت معرفت فراهم می
ضرورت . رسد که از راه محبت در جهان عشق قدم گذارند وقتی به حد کمال می

مذهب عشق و لزوم مسلک محبت، سالک عاشق را به راه حقیقت آورده و بـه او  
» من«همانا خودبینی و  ،کند که میان او و معشوق تنها رادع و مانع خاطر نشان می

عاشـق  . طباع تام وي جدا و منفک گشته اسـت  اثبات انانیت اوست که از گفتن و
باید حیات وجود خود را به تمامی فـدا کنـد و از تملـک هسـتی خـویش چشـم       

جمال محبوب، تحقق و تنها که جز عشق محض باقی نماند و  اي گونهبپوشد، به 
 )82ـ78: 1382کربن (. تقرر جوهري داشته باشد

ب را به شکل معکوس از پـایین  براي رسیدن به حقیقت باید این مرات ،بنابراین
چاه ظلمات قرار دارد، اگـر ماننـد هدهـد زنـدگی      هر انسانی که در. به بالا پیمود

آسوده را رها کند و قصد کوه قاف و دیدار سیمرغ کند، سالکی خواهـد بـود کـه    
. صفیر او خفتگان را بیدار خواهد کرد و به آنان تولدي روحـانی خواهـد بخشـید   

ها را تحمل کرده  ش به نتیجه رسیده و در طلب اشراق، رنجهای سالکی که کوشش
شود و پـرواز روحـانی او در عـالم قدسـی،      است، اکنون صاحب اسرار باطنی می

 .نوردد و آن را زیر نگین خود خواهد آورد جهان صورت را در می
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 ـ      سـیر   ۀبر مبناي چنین برداشتی از عالم اسـت کـه سـیر کمـالی انسـان و جذب

تـوان معنـا    یابد ، مـی  ر اشعار و آثار شاعران و عارفان ما تجلی میروحانی را که د
شوق وجودهاي نورانی به سمت منزل اولیه خود کشیده  ۀشور عشق و جذب. کرد
با حرکت از دنیاي تاریک به سمت نیروي نورانی و قدسی، نیرویی کـه   شود و می

ر و پرتو خود دنیـا  سازد و با نو نظم و ترتیب را در میان همه موجودات برقرار می
این جذبه و حرکت روحانی، به کشـف بـاطن و   . یابد کمال می سازد، را روشن می

کـه   انجامـد  درك حضور ازلـی خداونـد مـی    ۀتجلی درونی وجود انسان به واسط
انگیزه و اساس حرکت اشراقی و باطنی را در طول قرون متمادي در اشعار و آثار 

ن طرز نگاه به عالم، بر مبنـاي آگـاهی بـه    ای. عرفانی فارسی منعکس ساخته است
النفس در  خودشناسی و علم. درون وجود انسان و تأویل هستی آدمی استوار است

چنین . دهد واقع کلید درك این حکمت و بحث اساسی و اصلی آن را تشکیل می
سـازد کـه    ور می است که حکمت اشراقی، نوري و آتشی را در درون انسان شعله

 . خاموش گشته است در جهان امروز
 

 زبان رمزي آثار سهروردي و تفاوت آن با زبان عصر مدرن
ایـن زبـان مربـوط بـه دورانـی      . زبان آثار سهروردي، زبانی تأویلی و رمزي است

از . سازي نشده بود و تقدس کیهان و انسان مدنظر بـود  است که عقل بشر، دنیوي
عـالم، زبـان نیـز در جهـت     سـازي   قرن هفدهم با ظهـور راسیونالیسـم و ماشـینی   

سـازي عقـل وابسـته     دنیوي سازي کیهان به دنیوي«زیرا . سازي سوق یافت دنیوي
زدایی کیهـان وجـود دارد،    بسیاري براي تقدس اگر چه علل تاریخی و عقلی. است

یکـی از   راسیونالیستی، یقینـاً  شناسا یا سوژه دکارتی به سطحی صرفاً تحویل ذهن
سازي آن از وصف  سازي عالم و تهی نیست که ماشینیاین تصادف . علل آن است

جـدایی نهـایی    زدایـی معرفـت و   دهد که تقـدس  اش در همان زمان رخ می قدسی
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عقل جزئی شناسا از عالم ایمان از یک طرف و از عقل کلـی از طـرف دیگـر رخ    

سازي عـالم   هاي روحی دوران جدید را به ماشینی ها حتی آشفتگی بعضی. دهد می
 )50:1380نصر (» .دهند فدهم نسبت میدر قرن ه

به این ترتیب از آنجـا کـه معرفـت تعـین یافتـه از زبـان جـدا ناشـدنی اسـت،          
هـاي   زبـان  از ایـن رو، . افتـد  ثر مـی ؤزدایی معرفت لاجرم در استعمال زبان م تقدس

نمادین خود را از دست دادند و تک بعـدي و تـک    ۀکم جنب اروپایی در این قرن کم
هـاي کلاسـیک در ایـن دوره بـه      از میان رفتن بسیاري از معانی زبان. ساحتی شدند

تـوان گفـت کـه     ها با الگوهاي فکري تک ساحتی است و می خاطر ارتباط این زبان
سـاختن زبـان از    مدرن در کوشش بـراي تهـی   ۀگیري ضد مابعدالطبیعی فلسف موضع

ش دانشـمندان و  مقـارن دوران مـدرن، تـلا   . معانی مابعدالطبیعی آن بروز کرده است
پـذیر، عجـین    فیلسوفان بر این بود که زبان قدسی را که با معـانی نمـادین و تأویـل   

کنار بگذارند و از زبانی استفاده کنند کـه اسـاس آن ریاضـیات و مفـاهیم      ،شده بود
سازي زبان و کوشش بـراي جـایگزین کـردن کمیـت صـرف بـه        دنیوي. کمی باشد

یهان بر زبان متون مقدس نیـز تـأثیر گذاشـت و    جاي معناي نمادین در قرائت متن ک
اي  به زبان انسانی تحقیرشـده  آمد می شمار بهزبانی که تا آن زمان موهبت خداوندي 

 شد و زبان کتاب مقـدس نیـز اختـراع    گیري می تبدیل شد که بر مبناي کمیات اندازه
قـه  حل بنـابراین . انسان امی تلقی شد نه موهبت خداونـدي کـه عـالم مطلـق اسـت      

ارتباط میان زبان الهی و زبان انسانی قطع شد و زبان انسانی تنها ماند تا در معـرض  
 )52 ـ 51 :همان(. ها در مراحل موفق سکولارسازي قرار بگیرد سقوط

در بررسی متون عرفانی سهروردي نیز که زبان آنهـا مملـو از رمـز و اشـارت     
این امر توجه داشته باشد که  است باید این نکته موردنظر قرار گیرد و خواننده به

زدایـی از زبـان،    سازي معرفت از محتواي قدسـی و الهـی آن بـا تقـدس     میان تهی
توانـد زبـان قدسـی و     هماهنگی و تطابق وجود دارد و اگر خواننده امروزي نمـی 
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رازآلود این متون مقدس را دریابد، به این دلیل است که زبان امروز که بـه جهـان   

تردیـد تجربـه    بـی . مملو از تجربه امور نامقدس و عادي است سکولار تعلق دارد،
توان گفت که کوشش بـراي   طلبد و می متفاوت امور قدسی، زبانی متفاوت نیز می

نیایشی و نمادین آن با احیاي دوباره معرفـت قدسـی کـه در     ۀارتقاي زبان به مرتب
 ـ . همسـان اسـت   یابد، هماهنگ و زبان متناسب با خود بروز می ان حـاوي  ایـن زب

بخشی است که معرفت را به عشق و ایمان، دین را به علم و الهیات  بینش یگانگی
کنـد و بـه جـاي جهـانی پـر از       هاي گرایش عقلانی متصل مـی  را به تمامی بخش

کنـد کـه براسـاس     تجزیه، تفرد و تفرق، جهانی هماهنگ و کارآمد را ترسـیم مـی  
سازد که زندگیش  می را قادر میبخش پیوند عشق و عقل و ایمان، آد اصل یگانگی

 .را از نو سامان بخشد
هاي عرفانی سهروردي به شکلی تمثیلـی داسـتان روح انسـانی را بیـان      رساله

عارف در ایـن حـوادث،   . افتد ها در عالم مثال اتفاق می حوادث این رساله. کند می
کنـد و بـه    عالم ماوراي حـس، درك مـی   ۀماجراي تاریخ شخصی خود را در مرتب

لـف بـا   ؤاسـت و م » عـالم حـوادث نفـس   «هـا و حـوادث،    کربن، این رساله ۀگفت
. یابد بخشیدن به رموز خاص خود معناي رموز و مکاشفات الهی را در می صورت

ها که از تاریخ قدسی رمزي در میان است که بـه حـواس    کنایه«اینجا سخن نه از 
ی و گذرا رمزي شود و حوادث خارج آید و در ملکوت حادث می ظاهري در نمی

 )302:1377کربن (» .رود از آن به شمار می
حکمت اشراقی این است که عارف را به آگـاهی از   ۀترین وظیف در واقع اصلی

. قـرار دارد » مشـرق انـوار  «در برابر » غربت غربی«. غربت غربی خود هدایت کند
امـر خطیـري کـه مایـه     . شـود  جایی که عارف به اصل یا شرق خود هـدایت مـی  

توانـد بـه وطـن     این است که چگونه غریب مـی  ،مشغولی عارف اشراقی است دل
اساس کسی اسـت کـه تحقیـق فلسـفی و کمـال      در حکیم اشراقی . خود بازگردد
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عرفانی بدون تعلـیم   ۀدر نظر سهروردي تجرب«. کند معنوي را از یکدیگر جدا نمی

بـه کمـال   اي کـه   مقدمات فلسفه در معرض خطر گمراهی قـرار دارد، امـا فلسـفه   
کـربن  (» .معنوي شخصی میل نکرده و به آن منجر نشود، صرف پوچی خواهد بود

 )303ـ302: 1377
حکیم الهی از نظر سـهروردي کسـی اسـت کـه در معرفـت نظـري و تجربـه        

یونانی  Theosis تأله با(او حکیم متأله است . معنوي، هر دو، به کمال رسیده باشد
کمت اشراقی از یک سو بـا حکمـاي باسـتان    جریان ح از این رو،). مطابقت دارد

خورد و از سوي دیگـر بـا حکمـت ایرانیـان      یونان و سقراط و افلاطون پیوند می
باستان و صوفیانی چون بایزید و حلاج و ابوالحسن خرقـانی ارتبـاط دارد و ایـن    

هـاي   از آنجا که در رسـاله . رسند به یکدیگر می» حکمت اشراق«هر دو جریان در 
تـوان   شـود، از ایـن متـون مـی     روردي داستان روح انسـان مطـرح مـی   عرفانی سه

هـا و   مفاهیمی را استخراج کرد که پاسخگوي نیازهاي روحی بشر امروز و بحران
اکنـون بـه تنـاظر میـان حکمـت      . هاي اصلی انسان در روزگار مدرن است چالش

 .پردازیم هاي دوران مدرن می اشراق با بحران
 
 انسان امروز و پاسخ حکمت اشراق به آنهاترین بحران هاي  مهم

 بحران رهاشدگی، تنهایی، ترس و ناامنی
مسـائل روحـی    بـارة امـا در  ،انسان امروز گرچه طبیعت را رام خود ساخته اسـت 

 ةوعـد کـه  اسـت   بر ایـن بـاور  اریک فروم . خویش به پیشرفتی دست نیافته است
ها  محدود براي انسانبزرگ پیشرفت نامحدود بشر و رسیدن به سعادت و لذت نا

انسان گرچه به بسیاري آرزوهاي خود رسـیده اسـت، بـاز    . شکست خورده است
هـاي خـود نیسـت کـه بـه       کند چرا که بـا داشـته   هم احساس ناامنی و تنهایی می

فـرد بایـد از درون    خوشبختی یک حس درونی است وبلکه رسد،  خوشبختی می
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دهـد بلکـه    اس هویت و آرامش میها نیست که به انسان احس » داشتن«. غنی شود

و » داشـتن «نقطـه مقابـل   » بودن« .و وجود انسانی است که باید لبریز باشد» بودن«
بودن، فرایند جوشش و زاییدن آن چیزي اسـت  . خودخواهی و خودپسندي است

 )93و  92: 1382فروم (» .که در درون خود شخص جریان دارد
گی امروزي به دلیل اشـتیاق بـه یـک    نارضایتی روزافزون ما از راه و رسم زند«

بخش و پرمعنی است که بتواند نیازهاي خاص انسان را که طی چنـد   زندگی لذت
هزار سال تاریخ او رشد کرده و آدمی را از حیـوان و همچنـین کـامپیوتر متمـایز     

اضطراب مفـرط، تنهـایی و احسـاس عـدم امنیـت و فقـدان       . کرده، جواب بگوید
» .آورد مـی  تراشـد و او را از پـاي در   ن را از درون مـی شخصیت، امروزه روح انسا

 )14: 1380فروم (
هسـتی بـا     در تناظر با چنین بحرانی در کـلام سـهروردي پیونـد میـان جهـان     

گاه گسسته نشده تـا   این پیوند هیچ. طولی برقرار است ۀخداوند به شکل یک رشت
ي خلقـت جهـان را   سهرورد. انسان در مقابل جهان، احساس تنهایی و ناامنی کند

ایـن نـور غنـی    . دهد که وجود خداونـد نـور اسـت    نور چنین توضیح می ۀبر پای
بالذات و قیوم مطلق که هر موجودي به وجود او بستگی دارد، از خود انواري بـه  

نخسـتین  . این انوار به فرشتگان تشبیه شـده اسـت  . شکل طولی صادر کرده است
ادر شده است، نور قـاهر و حقیقـت   فیض نورالانوار ص ۀموجودي که از سرچشم

همان که در آیـین مزدایـی   (داند  می» نور اقرب«بسیطی است که سهروردي آن را 
کنـد و   این نور اقرب، عظمت و جلال نورالانوار را مشـاهده مـی  ). دانند بهمن می

کند، از این نسبت و اشراق، ذات بسـیط و فرشـته    نورالانوار بر او اشراق شعاع می
طـور از تکـرار ایـن     شـود و همـین   متولد می» نور قاهر دوم«به نام  قدسی دیگري

و به همین قیاس انوار قاهر دیگر تا نور دهم کـه جبرئیـل   » نور قاهر سوم«نسبت 
است در طول یکدیگر، یعنی به ترتیبی که نسبت علی و معلولی با هم دارند، پیدا 
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ور عالی و نور سافل جالب این است که از نظر سهروردي نسبت میان ن. شوند می

نور عالی را نسبت به نـور سـافل، قهـر و    . مثل نسبت میان معشوق و عاشق است
کربن (تسلط و ناز است و نور سافل را نسبت به نور عالی، عشق و اطاعت و نیاز 

که در منتهـا الیـه ایـن مسـیر      ،انسان ویژه بهموجودات عالم و  بنابراین، .)47:1384
ایـن رشـته شـاید همـان     . ، با خداوند پیوند معنوي دارنـد است نورانی قرار گرفته

یاد شده و یـادآور آن  » الوثقی ةعرو«ریسمانی است که در قرآن کریم از آن به نام 
شـود   است که بر خلاف تصور مکاتب جدید، پیوند انسان با خداوند گسسته نمی

 »دار سر رشته تا نگهدارد نگاه«: و این رشته را باید نگهداشت
معنوي میـان موجـودات بـا     ۀرز تلقی از نظام خلقت، در عین ایجاد رابطاین ط

حضـور آنهـا دلیـل و نظـم و     . بخشـد  اي مـی  خداوند به آنان عزت و کرامت ویژه
ایـن عشـق   . نمایـد  یابد و نظیر حضور عاشق براي معشوق ضروري می ترتیب می

و تعلـق  عامل محرك و پیوندي  قوي در ترك تعلقات جهان و ایجاد حس امنیت 
 :نویسد می العشاق نسوم ۀسهروردي در رسال. به یک مبدأ بالاتر است

 جهان عشق از همه بالاتر و . معرفت، محبت، عشق: بنیان جهان بر سه اصل استوار است
وصول به این مرتبه جز با پیمودن راه معرفت و طی . تر است این کاخ از دو کاخ دیگر رفیع

کند  دو راه است که سالک را به سرمنزل عشق وصل می ،بنابراین. طریق محبت میسر نیست
خطوتین و قد «و تا دو پایه از معرفت و محبت نسازي به خداوند نخواهی رسید و معناي 

سهروردي (. عالم عشق، منتهاي عالم معرفت و محبت است. همین است» وصلت
287:1388( 

منـزل   را هم حسن، عشق و حزن ،در مراتب تکوین خلقت با دیدگاهی عارفانه
سار پدیـد   داند که هر سه در وجود انسان فرود آمدند و از یک چشمه یکدیگر می

 :آمدند
 شناخت حق، شناخت خود و : اولین چیزي که خدا آفرید، عقل بود و به او سه صفت داد

از آن صفتی که به شناخت حق ]. موجودات و ممکنات[شناخت آن که نبود، پس ببود 
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از شناخت خود، عشق و مهر پدید آمد و از . نیکویی پدید آمدتعلق داشت، حسن و 

سار پدید  پس این هر سه از یک چشمه. شناخت موجودات، حزن و اندوه پدید آمد
 )269و  268: 1388سهروردي ( .اند آمده

نفـس  «داند کـه صـاحب    سهروردي انسان را به این دلیل اشراف مخلوقات می
است نه به دیگـري و زنـده و عـالم و مـدبر      اي است که قائم به نفس خود ناطقه
بـر ایـن بـاور    طور که براي انسان به نفس ناطقه قائل است،  او همان. »هاست بدن

زنده عالمِ عاشـقِ مشـتاقِ   «اي هستند که  که افلاك هم صاحب نفوس ناطقهاست 
 )44و  43: همان(» .برند اند و در وجه دائم و لذت پیاپی به سر می مبدع خویش

ائل عرفانی سهروردي به شکل رمز و اشاره در پی تبیین مراتب سلوك کل رس
شود و از پیـر   سائلی وارد خانقاهی می آواز پر جبرئیلدر . انسان به عالم معناست

پرسد که او را به سمت خودشناسی و سـلوك   سیما و باهیبتی رموزي را می خوش
گریـزد، بـه پیـري     نیز بـازي کـه از دام صـیادان مـی     عقل سرخدر . دهد سوق می

ارتباط میان انسـان بـا   . گوید او را به رمز پاسخ می هاي پرسشکند که  برخورد می
شود که آگاه بـه همـه رمـز و     برقرار می) اي واسطه(فردي  وسیلۀ بیشتر بهخداوند، 

سـهروردي بـا تأویـل    «. رازها و فراز و فرودهاي مسیر پیوستن به خداونـد اسـت  
از سطح حوادث عینـی و واقعـی بـه سـطح حـوادث      عناصر اساطیري، داستان را 

سازد  کند و آن را رمز احوال خلق می روحی و نفسانی و سرنوشت روح منتقل می
 )190:1375پورنامداریان (» .بخشد و معنایی عرفانی بدان می

ها مسیر سفر روحانی سالک است تا جایگاه و وطن اصلی  در واقع این داستان
شـدن   مطـرح  ۀمقدم ـ در بیشتر مواردبا فرشته راهنما دیدار سالک . و حقیقی روح

 . مسیر این سفر و مراحل و موانع آن است
آموزد کـه بـراي    در این دیدار فرشته به سالک یا در واقع روح بیدار و آگاه می

رهایی از غربت و تبعیدگاه مغربی و پیوستن به اصل شرقی خود چـه مسـیري را   
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روح در این جهان اسیر زندان جسـم و  . بگذردباید طی کند و از چه موانعی باید 

قواي مختلف آن است که هر یک چون بندي محکم پـاي او را بـه جهـان خـاك     
تـر یعنـی زنـدان     زندان تن خود زندان کوچکی است در زندانی بزرگ. بسته است

روح در . عالم خارج و جهان محسوسات که از خاك تا افلاك قد برافراشته است
و جایگاه اصلی خود باید پله پله این دو زندان عالم کبیـر و  عروج به سوي وطن 

ق مادي ناشـی از اسـارت و تبعیـد در شـرایط     یعالم صغیر و موانع نفسانی و علا
این دو زندان که عالم جسم است و  از آن سويِ«. زیست جهان خاکی را طی کند

از عالم ماده و صورت یا عالم محسوس یا مغـرب زمینـی و آسـمانی، مشـرق آغ ـ    
گـاه عـالم انـوار و     نآابتدا عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم صـور معلقـه،   . شود می

و بعد عالم عقول مجرده ) انوار مدبره(فرشتگان یعنی عالم نفوس انسانی و فلکی 
نور بـا رهانـدن خـود از بطـن ظلمـت،      . قرار دارد) انوار قاهره(ها  ـ عقل یا فرشته

مراحل این سفر که در حقیقت یک . کند صعود میمسیري را که نزول کرده است، 
شـود کـه نفسـی کـه حکمـت       اي تصویر می رجعت است، به همان شکل و شیوه

 )335:1375پورنامداریان (» .مورد تفکر و تأمل قرار داده است ،ورزیده است
خلقـت تنهـا و رهـا شـده      ، انسـان در جهـانِ  یادشده دیدگاه براساسِ بنابراین،

او به این عالم خاکی بر مبناي مصالح و تدابیري بوده است که نیست، بلکه هبوط 
. شامل سیر او به سوي خداوند و رسیدن به مراتب کمال و جایگاه اولیـه اوسـت  

اي  سهروردي در این مسیر، براي هر کسی متناسب بـا مقـام و جایگـاهش مرتبـه    
نـد، مقـام   به خداو» هو الا هو لا«چه معتقد است مرتبه و خطاب  قائل است، چنان

عوام بالاترند، اما بالاتر از آنها گروهی هستند که حـق را   ۀکسانی است که از مرتب
و اشـارت  » لا انـت الا انـت  «گوینـد   دهند و می با ضمیر خطاب، مخاطب قرار می

اما مرتبه بالاتر از همه، آنان هستند که حق را از خود جدا . ایشان به حضور است
بیننـد و   ته باشند و دویی را از عالم وحدت دور مـی بینند که خطاب تویی داش نمی
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ترین مقـام در سـیر    این مرتبه که فنا در خداوند است، رفیع» لا انا الا انا«گویند  می

: 1388سـهروردي  ( .پیونـدد  گونه روح انسان به روح کل مـی  بدین و سلوك است و
 )326ـ325

 زدگی بحران علم
هـا مفهـوم کـاربرد جـاري آن در زبـان      تن 1اندیشمندان دنیاي جدید از لفـظ علـم  

فهمند، اما واقعیت این است که در گذشـته مفهـوم علـم بـا آنچـه       انگلیسی را می
امروزه منظور از علم، معرفت بـه جهـان   . شود، متفاوت بود امروزه به کار برده می

شـود، امـا در مقـام     باوري حاصل مـی  مادي است که براساس خردورزي و تجربه
تـوان از علـم مقـدس و علـم نامقـدس       سنتی از علوم جدید، میبازشناسی علوم 

 )169:1379نصر (. سخن گفت
 :نویسد سید حسین نصر می

  هستی، معرفت و سعادت بود و معرفت ارتباط عمیقی با آن  ماًأ، تو»حقیقت«در آغاز
ها و انکسارهاي  در مسیر نزولی جویبار زمان و انعکاس. حقیقت ازلی و اساسی داشت

معرفت از هستی و » انفسی«و » آفاقی«شمار تجلی  هاي بی در آیینه» حقیقت«چندگانه 
معرفت به ویژه . شد جدا) اتحاد هستی و معرفت است ۀسرمستی که مشخص یا(سعادت 

سازي آنها را دگرگون کرده، به کلی  در میان آن بخش از نژاد انسانی که فرایند مدرنیته
و » واحد«شد و قدسیت آن زدوده شد و سعادت که ثمره اتحاد با ) بیرونی(خارجی 

اي از رایحه امر قدسی بود، تقریبا دست نیافتنی شد و از دسترس خیل عظیمی از  جنبه
با این حال ریشه و ذات معرفت . زیند، خارج گشت که امروزه بر این کره خاکی میآدمیان 

ناپذیر است، زیرا اساس معرفت، شناخت آن حقیقتی است که  همچنان از امر قدسی جدایی
هاي وجود و همه اشکال کثرت در مقایسه با  است و تمام لایه» امر قدسی«یا » جوهر اعلی«

 )6:1380نصر (. آن چیزي جز اعراض نیستند
علـوم حقیقیـه    ة، نظر سهروردي را دربـار الاشراق حکمتشهرزوري در مقدمه 

سازد که او سعادت بشـر را منـوط بـه کسـب علـوم       کند و خاطرنشان می بیان می

                                                   
١. Science 
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: کنـد  داند که همان حکمـت اسـت و آنهـا را بـه دو قسـم تقسـیم مـی        حقیقیه می

داراي حکمـت   حکیمـی کـه  . حکمت ذوقی و کشفی ـ حکمـت بحثـی و نظـري    
ذوقی و کشفی است، کسی است که بدون استمداد و استعانت از استدلال و نظـم  

معـانی عالیـه    ۀانـوار مجـرده و معاین ـ   ةقیاسی و تنها بـا عنایـت الهـی از مشـاهد    
 .برخوردار بوده باشد

این حکمت همان حکمتی است که وصول به آن براي همـه اشـخاص میسـر    
انوار  ةت کشفی و ذوقی دست یافته و از مشاهدنیست و تعداد کسانی که به حکم

 )455:1379دینانی (. ملکوت برخوردارند، همواره به غایت اندك است
نمایـان در   متفلسـفان و فیلسـوف   ۀاست که ظهور طایف ـ باورسهروردي بر این 

ــی دوره ــی  برخ ــبب م ــا، س ــدد    ه ــت بن ــین رخ ــت از روي زم ــه حکم ــود ک . ش
ستند که با انتشـار سـخنان بیهـوده، مـردم را     نمایان در نظر وي، کسانی ه فیلسوف

ایـن اشـخاص همـان    . دارنـد  سرگرم کرده و از پرداختن به حکمت حقیقی باز می
کسانی هستند که نسبت به حکماي سابق و بزرگان اندیشه، زبان به طعن گشـوده  

 )459: همان(. شناسند و قدر گوهر حکمت را نمی
اي بـر تفضـیل علـم شـناخت      مقدمـه  صـفیر سـیمرغ   ۀوي در فصل اول رسال
است از آنجا کـه معلـوم ایـن علـم      بر این باورنگارد و  خداوند بر سایر علوم می

ایـن علـم    ةتر از معلومات سایر علوم است و از آنجـا کـه فایـد    شریف) خداوند(
تر از سـعادت در دنیـا    سایر علوم است و انسان مهم ةبیش از فاید) معرفت الهی(

معرفت الهی بـیش از دسترسـی بـه علـوم مـادي ارزش       هدفی ندارد، دسترسی به
آیـد بلکـه چنانکـه     این معرفت نیز تنها از راه استدلال و بحث به دست نمی. دارد

گفتیم حکیم الهی از راه ذوق و شهود باید آغاز کند و به عقل جزوي و اسـتدلال  
 .صرف اکتفا نکند

علم را علوم ظاهر » رب زدنی علما«پیامبر که فرمود  ۀسهروردي در تبیین جمل
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و انکشـاف  «داند بلکه علوم عرفـانی   نمی» طلاق و عتاق و خراج و معاملات«مثل 

حالات قیومیت و کبریا و ربوبیت و ترتیب نظام وجود و عالم ملکـوت و اسـرار   
دانـد بـه    است هر که این علوم را می بر این باورداند و  می» مخفی آسمان و زمین

 )327:1388سـهروردي  (. تر است تر است، کامل تر و هر که عارف هستی نزدیک سرّ
 :گوید میو 

 نظر باید که پیوسته باحث غرایب و حقایق باشد و بدان قدر که سزاي خاطر  مرد صاحب
و چون غایت کمال بنده آن است که تشبه کند به حق تعالی و علم به . نزول بکند ،اوست

تر بود به  پس لازم آید که هر که عارف. کمال از صفت اوست، جهل نقص بنده باشد
 )328: همان. (تر باشد حقایق وجود، او شریف

این چنین است که مطلق علم ارزشی ندارد، بلکه علمـی بـا ارزش اسـت کـه     
مشـکلی از مشـکلات معنـوي انسـان     بـراي رفـع   تر و  هدف و معلوم آن با ارزش

بحـران و سرگشـتگی    شوند، جز علوم ظاهري که به سعادت بشر ختم نمی .باشد
وقتی سـهروردي از انسـان کامـل سـخن     . کنند چیزي به ارواح انسانی اضافه نمی

ازلی است و علمی ارزشمند اسـت کـه     گوید منظورش انسان همراه با واقعیت می
منظور او از کمال یافتن خلقت نیز بازسازي . او را به سوي مبدأ خود رهنما گردد
 ۀو نه از راه فرایند زمانی تدریجی و به وسـیل  کمال بهشتی به یاري خود خداست

در علمـی کـه مـوردنظر     بنـابراین . )173:1379نصـر  (ایـن جهـانی    ابزارهاي صـرفاً 
طبیعت و انسان واجد معنایی معنوي اسـت کـه بـدون آن معنـا،      ،سهروردي است

 . بندد روح حیات و اخلاق از تمدن انسانی رخت برمی
 گرایی بحران مادي

به جهان مـدرن کـه در دل مناسـبات مجـازي و صـنعتی قـرار دارد،       انسان متعلق 
د خود را با این نظام وفق دهد، اما به طبیعت انسـانی و نیازهـاي روحـی    وشک می

احسـاس   پذیر و انفعـالی یـا ملـول و بـی     اگر انسان کنش. شود وي پاسخ داده نمی
اضـطراب، یـأس و    ماننـد اي  باشد یا مغزي یک بعدي داشته باشد، آثار بیمارگونه
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تفاوت بـودن بـه زنـدگی و شـورش در او ظـاهر       کردن شخصیت، بی گم ناامیدي،

جهانی کـه در آن اتوماسـیون و کـامپیوتر    ( آثار درازمدت جهان مجازي«. شود می
، از نقطـه نظـر سـلامت    )ها را در دست دارند ها و ماشین ضبط و ربط امور انسان
 )163:1380فروم ( ».است راستی ترسناك هدماغی و روحی انسان، ب

دانستن عالم از معنویت، از خلال آثـار   گرایی و تهی براي مقابله با بحران مادي
توان دریافت که او سـاختاري رمـزواره بـراي عـالم قائـل اسـت و        سهروردي می

کـه   البتـه چنـان  . کنـد  ساختار ظاهري عالم را بر مبناي ساختاري درونی تأویل می
اي زبان و ذهن قدسـی و سـنتی روزگـار باسـتان، بسـیار      بر ،پیش از این ذکر شد

طبیعی بود که براي عالم، قائل به رمز و رازي باشد و این راز را از چشم نـااهلان  
در سراسر روزگار باستان، قرون وسطی و رنسانس بر این عقیده . پوشیده بخواهد

د نـادان و  شد که فیلسوفان یا حکیمان براي حفظ رازهاي مقدس از افـرا  تأکید می
 ةهـاي زیبـایی دربـار    افسـانه  در دلکافر، حقایق روحـانی و اخلاقـی و علمـی را    

کلام خداونـد و   ةهمین سخن دربار. کردند خدایان و قهرمانان اساطیري پنهان می
این انگیزه حفظ راز از نـادان و کـافر،   « .انبیاء و حکما نیز به تکرار ذکر شده است

زیـرا مکتـوم   . اسـت  Allegoryل بـه مفهـوم   هـاي بیـان بـه صـورت تمثی ـ     از علت
که اصل مقصود است ـ از نا اهل، وقتی کـه بیـان آن بـراي اهـل      ـ داشتن راز   نگاه

ضروري است، مستلزم آن است که ظاهر کلام مطلبی جز مقصود اصلی را بنماید 
 )146:1375پورنامداریان (» .و باطن کلام مقصود اصلی را

ي نوشته شـده اسـت و   بسیاررمزگشایی آثار سهروردي کتب و مقالات  رةدربا
، بازگشایی و بازخوانی این رموز نیست که با اصـل بحـث   نوشتارقصد ما در این 

کنیم که قائـل بـودن بـه سـاختار      نیز ارتباط وثیقی ندارد، تنها به این امر اشاره می
 ـ . شـود  اطنی رهنمـا مـی  رمزوارة عالم است که انسان را از صور ظاهري به صور ب
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از قـول پیـر صـاحب طریقـت      روزي بـا جماعـت صـوفیان    ۀسهروردي در رسال

 :نویسد می
  شیخ گفت چون دیدة اندرونی گشاده شود، دیده ظاهر بر هم باید نهادن و لب بر همه

بستن و این پنج حس ظاهر را دست کوتاه باید کردن و حواس باطن را در کار باید 
. ..ر چیز اگر گیرد به دست باطن گیرد و اگر بیند به چشم باطن بیندانداختن تا این بیما

ها کند و از عالم غیب هر زمان  سر آسمان ۀچون این معنی حاصل آمد پیوسته مطالع
پس آنگه پرسیدي چه بیند؟ خود بیند آنچه بیند و باید دیدن، از آن چیزها . آگاهانیده شود

حکایت نتوان کرد الا که به ذوق خود توان دانستن و این عالم کم  ،که در نظر وي آرند
کسی را میسر شود، زیرا ترك دنیا کردن بر نااهلان مشکل است و اهل در جهان کم به 

 )249:1388 سهروردي( .آید دست می
خبـران   خبري در عالم و تداوم این حال براي بـی  سپس از مستی و غرور و بی

 :دده گوید و ادامه می می
  اگر کسی لذت خلوت بداند و هستی را به نیستی مبدل گرداند، پس بر اسب فکرت

سوار شود و در میدان علم غیب دواند، از مغیبات وي را آن لذت باشد که از غایت لذت، 
 )250:همان. (در رود  هحال خود باز نتوان گفتن و از حال انسانیت ب

از  )اسـتان هدهـد و بومـان   د(و هفتم  )داستان خفاش و حربا(در فصل ششم 
پردازد که چگونه کسی که با اسرار و رموز  له میأنیز به این مس لغت مورانرسالۀ 

الهی آشناست، باید این اسرار را از جماعتی که با احـوال او آشـنا نیسـتند، پنهـان     
 )304ـ301: همان(. دارد

 گیري بحران تساهل و آسان
رسـیدن بـه آنچـه معرفـت حقیقـی      سهروردي که سالک راه حقیقت است، بـراي  

عارفـان و  . دهـد  نشـان مـی   فرسـا  داند، تلاش و کوششـی شـورانگیز و طاقـت    می
هـاي   و شادي تتن به لذ ،گرفتند خود سخت می حکیمان الهی در امور دنیوي بر

بودند که براي رسیدن به حقیقت باید از بسـیاري   بر این باوردادند و  زودگذر نمی
 از نظر سهروردي ارزش جهـان و هرچـه در آن   بنابراین،. پوشی کرد چشم ها تلذ
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بلکه در تفکر اشراقی، فرد تا . نیست ست در مقابل حقیقت و رسیدن به آن، هیچ ا

تواند راه معرفت، علم بـه خـدا و عشـق     پشت پا به تعلقات خود نزند، هرگز نمی
شوند، از سهروردي معتقد است اگر پادشاهان عالم برحقیقت واقف . به او را بیابد

تملک دنیا و ادعاهاي خود شرم خواهند کرد، چنانکه ابویزید این دولت را یافـت  
بگذاشت و ترك همه چیز کرد تـا آن حقیقـت اصـلی را یافـت      ،و هر چه داشت

دل  نعمت و جاه و مال حجاب راه مردانست، تا«از نظر او  .)259: 1382سهروردي (
هرکـه قلنـدروار از بنـد زینـت و     . ن بردنراه بیشی نتوا ،امثال این مشغول باشده ب

 )همان(» .جاه برخاست، او را عالم صفا حاصل آید
راه حقیقت زمانی پیموده خواهد شد که انسان ترك تعلقات کنـد و بـه جـاي    

 :دنیوي همه چیز را ترك کند و براي آنها ارزشی قائل نباشد هاي تپرداختن به لذ
 اسباب و لذت نفسانی و شهوانی و مثل این،  هرچه به نزد تو عزیزست از مال و ملک و

برو و چهل روز به اندك غذاي موافق که از شبهت دور باشد و نظر کسی . اخلاط است
پس به دست رغبت  گاه این اخلاط را در هاون توکل انداز، آن. سوي آن نباشد، قناعت کن

 )248: همان. (آن را خردکن
این امر تنها با اعتقـاد بـه   . برخیزد ،مرد واقعی کسی است که از بند هرچه دارد

 :سر استیذات الهی م معنادار بودن هستی و توکل بر
 گفتم. دارد برخیزد؟ شیخ گفت کس آن کس بود  شیخ را گفتم کس باشد که از بند هرچه :

چون هیچ ندارد، زندگانی به کدام اسباب کند؟ شیخ گفت آن کس که این اندیشد هیچ 
عالم توکل خوش عالمی است و ذوق آن به . بدهد این نیندیشدندهد، اما آن کس که همه 

 )259: همان. (هر کس نرسد
کند کـه جـاي    اي مانند می سهروردي دل نا اهل و بیگانه از حقیقت را به فتیله

اما . گیرد بزنی، در نمی  روغن، آب در او ریخته باشند و هرچه بخواهی آن را آتش
کشـد و افروختـه    از دور بـه خـود مـی    دل آشنا مانند شـمعی اسـت کـه آتـش را    

 :گردد می
 تر و شمع، تن خود در سر سوز دل کند و چون شمع   نور در شمع گیرد نه در فتیلۀ پس
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اهل معنی نیز تن در سر سوز دل کنند، اما چون تن نماند، روشنایی . نماند، آتش نیز نماند

 )255: همان. (زیادت شود و به آشنایی کشد
 روي تکبحران خودمحوري و 

یکی از اشکالات بشر امروز آن است کـه جـز بـراي خـود و منـافع خـود، بـراي        
حرص و آز بشر امروزي از آن روست که همه چیـز  . چیز ارزشی قائل نیست هیچ

و  مهر. ارضاي نفس از هیچ کاري روگردان نیست برايخواهد و  را براي خود می
ه به این معنی است که فرد علاق. عشق و علاقه از دنیاي امروز رخت بربسته است

فراتر رود و در برابر جهان، باز باشـد و بـه عبـارتی خـود را بـه درون      » 1خود«از 
 ـ . جهان پرتاب کند کوشـش و فعالیـت اسـتوار اسـت و شـکلی از       ۀعلاقه بـر پای

دهـد در پیونـد بـا روح هسـتی      پیوستگی و ارتباط با دنیاست که به فرد اجازه می
 )140 :1380فروم (. قرار گیرد

توانـد   شود، چنانچه گفتیم مـی  عشق، در شکلی که در مکتب اشراق مطرح می
اشـراق،    شـیخ . اي براي رفع خودمحوري و انزواطلبی انسـان امـروز باشـد    وسیله

هـاي   تـرین پایـه   داند و آن را یکـی از اصـلی   عشق را منتهاي معرفت و محبت می
 : نویسد داند و می نردبان معارف الهی می

 تر از محبت است، زیرا که  به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق خاص محبت چون
 )286: 1388سهروردي ( .همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی عشق نباشد

سهروردي عشق الهی را که از عشقه گرفته شده اسـت، در عـالم انسـانیت بـه     
حبـه  « و» بـه حبـه القلـب پیوسـته اسـت     «کند منتصب القامه که  درختی تشبیه می

اي اســت کــه باغبــان ازل و ابــد از  دانــه«و آن » القلــب در زمــین ملکــوت رویــد
نشـانده  » قل الروح من امـر ربـی  «در باغ ملکوت «الارواح جنود مجنده » انبارخانه

من المـاء کـل   «و چون مدد آب علم... است و به خودي خود آن را تربیت فرماید

                                                   
١. Ego 



28   ... /    هاي انسان امروز و پاسخ  بحران                                            90بهار ـ  22ـ ش  7س  
از یمـن یمـین االله بـدین    » اتان الله فـی ایـام دهـرکم نفح ـ   «بـا نسـیم    »شیء حی

طیبـه   ةزند و شجر رسد، صدهزار شاخ و بال روحانی ازو سر بر می القلب می حبه
و چون این شجرة طیبه بالیدن آغاز کند و نزدیـک کمـال رسـد، عشـق از     ... شود

جایی رسد که هیچ نم بشـریت در او   هاي سر برآرد و خود را درو پیچد تا ب گوشه
شود عکسش که آن شـجرة   پیچ عشق براین شجره زیادت میکه  و چندان. نگذارد
. شود تا به یکبارگی علاقه منقطع گـردد  تر و زردتر می ضعیف ،القامه است منتصب

روان مطلق گردد و شایستۀ آن شود که در باغ الهی جاي گیرد کـه   ةپس آن شجر
ن، و چون این شایستگی از عشق خواهد یافت» فادخلی فی عبادي و ادخلی جنتی«

 )289و  288: 1382سهروردي ( .عشق عمل صالح است که او را بدین مرتبت رساند
کنـد کـه اگـر فـردي خواهـد       نهد و بازگو می گاه عشق را در برابر نفس می آن

و دست او از حـرص و امـل    عشق، سلطان بدن او باشد، باید گاو نفس را که سر
دن را بشکافد تا مسـتعد  است، در پاي عشق قربانی کند و با آهن ریاضت زمین ب

و هر کسی را آن دل نباشد که این گاو قربان تواند کردن و همه «عشق الهی گردد 
 )291: همان( ».وقتی این توفیق به کسی روي ننماید

 بحران از خود بیگانگی و غفلت از اصل خود
را تحقـق  » از خـود بیگـانگی  «انگیزي است که  غربت انسان در جهان ماجراي غم

زمین مسألۀ از خود بیگانگی به شدت  در قرون اخیر میان فلاسفۀ مغرب. بخشد می
البته این مسأله در میان فیلسوفان غرب و فیلسوفان اسـلامی بـا   . مطرح بوده است

زمـین، بیشـتر    فیلسوفان و نویسندگان مغـرب . دید متفاوت نگریسته شده است دو
ار و پیشـۀ انسـان بررسـی    گفتـار و کـرد   بـارة این مسأله را از دیدگاه اجتماعی در

 : نویسد دکتر حمید عنایت می. اند کرده
 چنین انسانی در . ترین مصیبت انسان از خود بیگانه نداشتن قصد و اختیار است بزرگ

 اي نادیدنی بر حقیقت اسیر ملاحظات و فرمانگزار ضوابط نادرستی است که گویی رشته
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ابراهیمی عنایت به نقل از . (کشاند ، میدارد و به هر سویش که بخواهد استوار می گردن او
 ) 508: 1379دینانی 

گسـلد و   انسان از خود بیگانه از طبع ذاتی و نهاد طبیعـی و حقیقـی خـود مـی    
 . کند واقعیت وجودي خود را گم می

ازخود بیگانگی انسان، با آنچـه در عـرف دورویـی و    «آید که  می از این گفته بر
در ماهیت یکسان اسـت، بـا ایـن فـرق کـه دورویـی همیشـه         ،شود ریا نامیده می

به علاوه . دهد گیرد، ولی خود بیگانگی غالباً ناآگاهانه روي می آگاهانه صورت می
در دورویی ارادة فردي دخالت دارد ولی انسان از خـود بیگانـه بیشـتر بـه اجبـار      

ان گفـت از  تـو  لذا می. گسلد طبیعت اجتماعی از طبع ذاتی و نهاد حقیقی خود می
 )509: همان(» .خود بیگانگی معلول ناروایی نظام اجتماعی است

فیلسوفان اسلامی از جمله سهروردي به این موضوع نه از دیدگاه اجتماعی که 
به عالم خلق  سواز دیدگاه سهروردي انسان از یک . اند از دیدگاه فلسفی نگریسته

در عـالم روحـانی بـین    . است وابسته) عالم روحانی(دیگر به عالم امر  سويو از 
در حقیقت، موجودات آن جهـان  . اي وجود ندارد امر حق و متعلق امر حق فاصله

به این ترتیب موجـود انسـانی هـم داراي    . را باید از شئون امر الهی به شمار آورد
صرف بودن انسان در عـالم  . جنبۀ تعلق و وابستگی است و هم تجرد و وارستگی

 ،شود شود، آنچه سبب غربت او می موجب غربت وي نمیهیولانی و جهان مادي 
د و در عـالم مـاده و پراکنـدگی    ن ـاین است که وي عـالم یگـانگی را فرامـوش ک   

 .محصور باشد
در فراموشی نسبت به آنچـه   غربت یا از خود بیگانگی انسان را ،به این ترتیب

ه خـدا را  زیرا کسـی ک ـ . جو کردو شود، باید جست عالم امر و یگانگی خوانده می
فراموش کند، خود را نیز فراموش کرده اسـت و وقتـی انسـان خـدا را فرامـوش      

. دشـو  کند، از خودي خود نیز خالی و نسبت به خویشتن خـویش بیگانـه مـی    می
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اسـت کـه روزي   ) کنایه از روحی(به شکل تمثیلی داستان بازي  عقل سرخرسالۀ 

از عالم امر بـه عـالم خلـق    (رند ب کنند و به دنیاي دیگري می صیادان او را اسیر می
هر چه درآن عـالم دیـده اسـت، بـه تـدریج فرامـوش       ) روح(باز ). کنند منتقل می

او روزي . پندارد که پیوسته در همین جهان و همین هیأت بوده است کند و می می
) جان  کنایه از عالم(گشاید و به صحرایی  بیند، بال می که موکلان خود را غافل می

اش را  یابـد و بـا سـخنان اوسـت کـه خـود واقعـی        یر و راهنمایی میرسد و پ می
خواهـد کـه بـه چشـمۀ      هـاي بسـیار از او مـی    از سؤال و جواب  پیر پس .یابد می

 :دست یابد و از ظلمات وجود رهایی یابد) هیأت حقیقی(زندگانی 
 طلبی خضروار  اگر آن را می. در ظلمات: گفتم اي پیر چشمۀ زندگانی کجاست؟ گفت
راه از کدام جانبست؟ : گفتم. گیر تا به ظلمات رسی افزار در پاي کن و راه توکل پیش ايپ

: نشان ظلمات چیست؟ گفت: گفتم. راه بري ،از هر طرف که روي، اگر راه روي: گفت
مدعی چشمۀ زندگانی در تاریکی بسیار ... دانی نمی سیاهی و تو خود در ظلماتی، اما تو

. از تاریکی روشنایی بیند آن چشمه بود، به عاقبت بعداگر اهل . سرگردانی بکشد
 ) 238و  237: 1388سهروردي (

نیز به شکلی تمثیلی داستان طاووسـی آمـده    لغت موراندر فصل هشتم رسالۀ 
کـم   دارد تـا کـم   دوزد و در قفسـی نگـاه مـی    است که پادشاه او را در چرمـی مـی  

یبایی که در آن ساکن بوده کند و هم باغ ز طاووس هم نقوش خود را فراموش می
شـنود و در دلـش اضـطرابی پدیـد      گاه بوي ریاحین و الحان بلبلان را مـی . است

فهمد کـه ایـن شـوق از کجاسـت چـون       یابد، اما نمی آید و در خود شوقی می می
هـا را از جلـوي چشـم او     وقتی حجـاب . وطن اصلی خود را فراموش کرده است

ی که غافلانـه و بـدون یـاد اصـل خویشـتن      ایام خورد بر گیرند، حسرت می برمی
 : گیرد سپري کرده است و نتیجه می

 راضی شدن از . هر چه مانع خیرست بدست و هرچه حجاب راهست کفر مردانست
نفس بدانچه او را دست دهد و با او ساختن در طریق سلوك، عجز است و به خود شاد 

. ق آوردن خلاص استبودن تبه است و اگر نیز بهر حق باشد به کلی روي به ح
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 )310: 1388سهروردي (

کـه گـویی   » از خود بیگـانگی « رةاما زیباترین و شیواترین بیان سهروردي دربا
 :نگاشته ، این بخش است بستان القوبخطاب به انسان امروز در رسالۀ 

 کنی و دانی که چیستی، گاه به بدن حواله می اي و نمی اکنون بدان که تو خود را گم کرده 
افتی  دانی که به شک می یابد آن قدر می گویی من این بدنم و گاه چون دلت صفایی می می

دانی و تو از این  الجمله هیچ نمی که من این بدن هستم یا نه و این بدنم یا چیزي دیگر؟ فی
اي و همه از آن است که حق تعالی را  هیچ نیستی و تو وراي این همه ،اندیشی همه که می

اگر حق تعالی را . اي لاجرم خود را نیز فراموش کرده» نسواالله فنسیهم«که  اي فراموش کرده
بزرگ خدایی باشد  ،یاد کردي و گفتی آن خدایی که مرا بیافرید بدین شکل و بدین زیرکی

از این نباشم، پس بودن من به بازي نیست، گویی  از این نبودم، پس ببودم و پس  و من پیش
ید؟ و از کجا آمدم و به کجا خواهم شدن، باشد که طلبی در نهاد مرا از چه آفرید و چرا آفر

تو پدید آید به برکت آنکه تو خداي را یاد کردي، خود را یافتی و بدانستی و عجب این 
 ) 369و  368: همان. (کنی اي و از جایی دور طلب می است که خود را در خود گم کرده

 هدفی آفرینش معنایی و بی بحران بی
هاي مصرفی  ز اگر معنا و هدفی براي آفرینش قائل نباشد، به پرستش بتبشر امرو

کند که هیچ  ر زندگی خود حاکم میبهایی را  پردازد و ارزش ساختۀ خود می دست
جوي حقـایق  و انسان در جست«. شود کدام به سعادت و رفاه روحی او منجر نمی

بـر تکنیـک و مصـرف    جانبه  کید یکأاما با ت ،علمی به پیوندهاي درخشانی رسید
بـا از دسـت دادن ایمـان    . اش را بـا خـود و زنـدگی از دسـت داد     مواد، پیوستگی

هاي انسانی، قابلیت تجربیات عمیق احساسی و رنـج و سرمسـتی    مذهبی و ارزش
 )12و  11: 1380فروم (» حاصل از آن، از دست رفت

مـروز  ا توانـد خـلأ   دهـد، مـی   علم اشراقی که لذات روحانی را اصل قـرار مـی  
سـهروردي در مکتـب   . معنایی بشر را با معنا بخشیدن به روح انسـان پـر کنـد    بی

کند که نفس انسان قابلیت و استعداد رسیدن به مراتـب بـالاي    اشراق ابتدا بیان می
دانـد کـه هـم     روحانی را دارد و سپس پیامبران و اولیاء الهی را نمونه کسانی مـی 
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هـا را   نایی آن را دارند کـه انفـاس انسـان   اند و هم توا نفس خود را قوت بخشیده

د و هدف زندگی را به آنها بیاموزند، به عبارتی دست آنهـا را بگیرنـد   نتعالی بخش
 .و در راه روحانی به ایشان کمک کنند

گاه که عارف به خدا و فرشـتگان او باشـد، بـاقی     به اعتقاد وي، نفس آدمی آن
یابد، چه غایت کمـال نفـس    ست میماند و به درجه نقش برداشتن از حقایق د می

در یافتن لذاتی است که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی شـنیده و نـه بـر قلبـی     
 :خطور کرده است

 اند براي مصلحت نظام عالم و براي  پیامبران ـ که بر ایشان سلام باد ـ مبعوثان به حق
احوال دنیا نیز  چرا که مردمان از آخرت غافلند و در. تذکر دادن به مردمان از آخرت

و این . پس به ناگزیر به کسی نیازمندند که قانونی مضبوط براي ایشان قرار دهد. انصافند بی
النفس ببایست باشد و به واسطۀ این شرف نفس، عالم و توانا بر انجام آنچه  شخص، شریف

ي ها را قو دیگري در زمان او بدان قادر نبود، چرا که نفس هرگاه که شریف بود، قوت
القدس متصل است و علوم  که در عالمَ تأثیري بس بزرگ نهد، چه او به روح گرداند، چنان
کند که از خاصیت تأثیر برخوردار است،  گیرد و از او نیرویی نورانی کسب می را از او برمی

که آهن هرگاه که در مجاورت آتش باشد، از او هیئت نورانی و خاصیت آتش زنندگی  چنان
 )45و  44: 1382سهروردي ( .کند کسب می

 انــد،  گــاه در بیــان احــوال کســانی کــه بــه مــدارج عــالی انســانیت رســیده  آن
 :گوید می

 آید،  ، اشباح روحانی را در بهترین صورتی که به تصور درمی]ارباب ریاضت[پس اینان
پنهان  گیرند و گاه اشیایی شنوند و از علوم ایشان بهره می بینند و از آنها سخنانی گوارا می می

برند و در دنیا و آخرت  پس اینان حظی وافر می. بینند از ایشان را می) ها بر دیگر دیده(
خوشا به حال کسی که پیش از مرگ، نفس خود را درك کند و براي . مقامی به فراز دارند

بقا بدان  فنا از آن لذت برگیرد و در دار آید که در دار نفس او در دنیا مقامی به دست می
 )46: سهروردي همان( .رددشادگ

 طلبی بحران منفعت
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. طلبـی اسـت   گرایـی و منفعـت   هاي انسان امـروز، بحـران مصـرف    یکی از بحران

هاي کـاذب بـراي    رویه و ایجاد جاذبه هنجارهاي رایج جوامع مدرن در مصرف بی
در بـه دسـت آوردن    کوشـد  مـی هـر فـردي   . رسیدن به منتهاي منافع فردي است

ي خود، حتی سلامت جسمی و روحی خود را به خطـر انـدازد   امکانات بیشتر برا
که به گفتۀ اندیشمندان ، انسان بـه   طوري تا به لذت و منافع بیشتري دست یابد، به

رفتـاري  » مصـرف هـر چـه بیشـتر    «هـدف  . رسیده اسـت » سطح زیانبار مصرف«
وعش آورد که از رهگذر آن، فرد نه تنها مایل است نیازهاي مشر آزمندانه پدید می

ها و ارضاي نیازهایی به سر خواهد برد کـه   یاي هوسورا برآورده سازد بلکه در ر
 )213: 1380فروم (. هرگز انتها ندارند

در تفکر اشراقی، از آنجا که هدف و جهتـی بـراي کمـال انسـان تعیـین شـده       
گراي مدرن، رابطـۀ معکوسـی میـان ارضـاي نیازهـا و       است، خلاف تفکر مصرف

بـه ایـن   . افع فردي در عالم محسوس و عالم روحانی وجود داردگویی به من پاسخ
معنی که هر کس بتواند تعلقات دنیوي را تـرك کنـد، در عـالم روحـانی از چیـز      

چیزي یافت، در این عـالم  ] روحانی[هر که در عالم «: شود باارزشی برخوردار می
د این رابطـه  شو چنان که ملاحظه می. )262: 1382سهروردي (» از بند چیزي برخیزد

 ۀیابد و سپس  بـه واسـط   دوسویه است و گاه هست که فرد در آن عالم چیزي می
کشد و نسـبت بـه    در این عالم از تعلق خاطر به چیزي دست می این برخورداري،

طور که اگر کسـی در خـواب    کند همان سهروردي استدلال می. شود آن دلسرد می
شود و اگر  است که چیزي از او گَُم میآورده، تعبیرش آن  دست  ببیند که چیزي به

آورد، ایـن اصـل در جهـان     خواب ببیند چیزي از او گم شده، چیزي به دست می
بیند، جان است که به آن عالم دسترسـی دارد و   برقرار است، زیرا آنکه خواب می

از فرد کم شود، در ایـن جهـان مـادي آن را بـه     ) در جهان روحانی(هر چه آنجا 
اگر کسی خواب ببیند که فرزنـدي بـه دنیـا آورده،     به عنوان نمونه .آورد دست می
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کند و اگـر کسـی خـواب ببینـد فـردي مـرده، عمـر او زیـاد          کسی از او فوت می

 :گیرد سپس نتیجه می. شود می
  اکنون هر که در دنیا چیزي به سبب آخرت از سر حقیقت ترك کند، در آن عالم چیزي

دانستن که کسی را حالت پدید آید، هر چه به نزد خویش و این در زمانی تواند . یابد می
پس او نیز از این . زیرا که این حال چیزي است که وي را از آن عالم دادند. بیند، بیندازد

عالم چیزي بدهد تا به تدریج مجرد شود، از اینجا همه به تدریج بیندازد و از آنجا حاصل 
 )263: 1382سهروردي ( .کند

ابطۀ معکوس میان عالم روحـانی و عـالم جسـمانی، فـرد را از     اعتقاد به این ر
 .دارد طلبی و حرص و طمع بازمی بسیاري خطرات منفعت

 بحران ناآرامی و اضطراب
تـرین   شناسان آن را مهم شناسان و جامعه ترین مشکلات بشر امروز که روان از مهم

کـه پیونـدي بـا    بشر . دانند، اضطراب و ناآرامی است اختلال روحی این دوران می
خـود را بـا   . قـرار و نگـران شـده اسـت     جهان و طبیعت و ذات هستی ندارد، بـی 

کنـد تـا بـه آرامـش      سرگرم مـی ... گذرانی و  دوستی، عشق، ارضاي نیازها، خوش
شـود و سـکینه و آرامـش لازم را     اش برطـرف نمـی   اما اضطراب وجـودي  ،برسد
الهی، یـافتن آرامـش و اطمینـانی     -ترین کارکردهاي تفکر اشراقی از مهم. یابد نمی

گاه و مبدأ براي انسـان   است که براساس ایمان به ذات هستی و داشتن پناه و تکیه
 . »الا بذکر االله تطمئن القلوب«شود که  امروز حاصل می

هـا را   کند که فرد وقتی آغاز به سلوك و ریاضت اشاره می روشنی بهسهروردي 
رود، خداوند سکینه و آرامش را بر او  ه پیش میگاه که در این را کند، آن تحمل می

 :کند نازل می
  پس چون انوار سر به غایت و به تعجیل نگذرد و زمانی دراز بماند، آن را سکینه گویند و

و مردم چون از سکینه بازگردد و به بشریت بازآید،  ،تر باشد از لذت لوایح دیگر لذتش تمام
و در قرآن مجید ذکر سکینه بسی است، چنان که ... عظیم متندم شود بر مفارقت آن
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هوالذي انزل السکینه فی قلوب المومنین «و جاي دیگر گفت » فانزل االله سکینته« :گوید می

 )322 :1388سهروردي ( »لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم
 :زایاي یافتن این سکینه و آرامش، فراست و زیرکی استاز م
  کسی را که سکینه حاصل شود، او را اختبار از خواطر مردم و اطلاع بر مغیبات حاصل

اتقوا فراسه المومن فانه  ":از آن خبر داده که) ص(آید و فراستش تمام گردد و مصطفی 
غایت لطیف بشنود و مخاطبات  بهو صاحب سکینه از جنت عالی نداهاي ... "ینظر بنور االله

روحانیت بدو رسد و مطمئن گردد و این سکینه نیز چنان شود که اگر مرد خواهد از 
 )323: همان. (سرش نگرددیخودش باز دارد، م

  
 نتیجه

همواره وجود داشـته   گوناگونهاي  در تمام طول تاریخ، تقابل و تعامل میان فرهنگ
 طـرز غرب که شامل یونان باستان و فلسفه افلاطون و ارسطوست، به  کهنِعلوم . است

النهـرین پیونـد    ناپذیري با علوم ایران باستان، علوم اسلامی و علوم هندي و بین اجتناب
هاي مختلف علـم و حکمـت و فلسـفه، چیـزي      خورده و تعامل و همفکري میان نحله

و باروري و شـکوفایی یـک    هاي مختلف، سبب تقویت است که در طی تاریخ در برهه
اما آنچـه  . عکس نابودي و فروپاشی و اضمحلال فرهنگی دیگر شده استه فرهنگ یا ب

هفـدهم در غـرب رخ داد، تحمیـل     ةویژه انقـلاب علمـی در سـد    هدر طی رنسانس و ب
طـور   بـه صورت یا الگویی جدید و بیگانه بر محتواي این میراث علمی بود، صورتی که 

سـازي جهـان    باورانـه آن عصـر و از دنیـوي    گونه و عقل فکر انسانمستقیم از سرشت ت
ایـن صـورت جدیـد منجـر بـه ایجـاد علمـی        . نشأت گرفته بود که به رنسانس انجامید

د که از آن زمان به این سو باقی مانده و تنها به یک مرتبـه  شناپذیر  جانبه و انعطاف یک
دستیابی به مراتب بـالاتر وجـود یـا     از واقعیت ملتزم گردیده و راه را بر هرگونه امکان

ترین  علمی که حتی در مقام تلاش براي رسیدن به دوردست. سطوح آگاهی بسته است
 .گراست دنیوي و برون تشدبه هاي درون روح انسان،  ترین بخش نقاط آسمان یا عمیق



36   ... /    هاي انسان امروز و پاسخ  بحران                                            90بهار ـ  22ـ ش  7س  
عرفانی در تقابل کامل بـا علـوم جدیـد غربـی قـرار       ویژه بهآنچه در تعالیم شرقی و 

بـه  در ایـن نگـرش،   . بخش به جهـان اسـت   گیرد، نگرش توحیدي و الهی و وحدت می
ناپـذیري سرنوشـت    برتري امور معنوي بر امور مادي، سرشت مقـدس جهـان، جـدایی   

انسان از سرنوشت کیهان و جهان، وحدت معرفت و ارتباط متقابل میـان تمـام اشـیا و    
شاهد پـاره پـاره و متفـرق شـدن     د یکه در جهان جد در حالی شود، کید میأموجودات ت

کنند و  نابودي کلیت حیات بشري که امروزه از آن بسیار انتقاد می. اجزاي جهان هستیم
بخش بخش کـردن رو بـه گسـترش ذهـن بشـر و تجزیـه روان انسـان در نهایـت بـه          

 هاي عمیقی منجـر مـی شـود کـه امـروزه در جهـان صـنعتی شـاهد آن هسـتیم،           بحران
مبتنی بر هماهنگی  ،ایی که در آنها حکمت و علم سنتی وجود دارده که فرهنگ در حالی

 . در جهان کثرات و هماهنگی میان واحد مطلق و کثرت است
بسیاري از دانشمندان و فیلسوفان غربی نیز به این نکته توجه دارند و براي مقابله با 

یـن شـرایط   در ا. نوشته شده است بسیاريو مقالات  ها باهاي جهان معاصر، کت بحران
توانـد   توان گفت آنچـه در علـوم سـنتی و مقـدس مـا موجـود اسـت مـی         است که می

 .هاي انسان امروز باشد گوي بحران پاسخ
هاي سـهروردي   بحران امروز معاصر را شناسایی کردیم و روش 9ما  نوشتاردر این 

 .را براي مقابله با آنها شرح دادیم
 



 

 

هاي  ترین بحران عمده
 انسان معاصر

 رهاشدگی و ناامنی

 زدگی علم

 گرایی مادي

 تساهل

 خودمحوري

 ازخودبیگانگی

 هدفی معنایی و بی بی

 طلبی منفعت

 ناآرامی و اضطراب

ـ ارتباط طولی خداوند با سایر موجودات بـا تفکـر سلسـله مراتـب نـورانی      
 .وجودي و ایجاد رابطه عاشقانه میان موجودات و انسان با خداوند

دانسـتن معرفـت و تلفیـق حکمـت ذوقـی و شـهودي بـا حکمـت          ـ مقدس
 .استدلالی

 
جهان داراي راز و رمز و ـ ترك وابستگی و تعلق به مادیات و اعتقاد به اینکه 

 .درون و باطنی است و نباید تنها به ظواهر قناعت کرد
 

ها و مهار نفس در راه رسیدن به سعادت و  ـ تأکید بر تحمل مرارت و سختی
 .طلبی و شادخواري ترك لذت

 
ـــ تــرك خودمحــوري و خودخــواهی بــا در نظــر گــرفتن عشــق الهــی کــه 

 .سانی استل نفیدهنده وجود انسان از رذا پالایش
 

ـ شناخت خود، مسیر و مبدأ و سیر حرکت کمال انسانی و لـزوم توجـه بـه    
 .سعادت حقیقی بشر

 
ـ توجه به معنا و هدف هستی، علت برانگیخته شـدن پیـامبران و ظرفیـت و    

 .قابلیت انسان در رسیدن به مراتب روحانی
 

به منظور ـ ایجاد رابطه معکوس میان ارضاي نیازهاي این جهان با آن جهان، 
 .توجه به نیازهاي کیفی و روحی انسان و قناعت

 
ـ ایجاد آرامش و طمأنینه براي انسان، در صورت توجه به مبدأ و ذات هستی 

 .و ایمان به آن
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